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سِرافینا چشم باز کرد و چیزی جز سیاهی ندید. اصلاً انگار چشم هایش را باز 
نکرده بود. 

غرق در خلأ تاریک دنیایی سرگیجه آور، بین خواب و بیداری سِیر می کرد که 
صدای خفه ای شنید و از خواب پرید؛ اما نه کسی بود، نه صدایی و نه حرکتی. 
بـا آن چشـم های گربه ای اش همیشـه، حتی در کم نورتریـن و تاریک ترین 
جاهـا هم می توانسـت ببیند، امـا اینجا انگار کور بـود. در تاریکی دنبال پرتوی 
ضعیف روشـنایی گشـت، ولی نه مهتاب از پنجره ای تو می آمد، نه از سوسـوی 

فانوس دوری در راهرو خبری بود. 
فقط سیاهی. 

سـرافینا چشـم هایش را بست و دوباره باز کرد؛ اما فایده ای نداشت. هنوز 
تاریکِ تاریک بود. 

از خودش پرسید یعنی جدی جدی کور شدم رفت؟
 گیج ومنگ گوش تیز کرد تا در تاریکی صدایی بشـنود، همان کاری که قبلاً 
موقـع شـکار مـوش در اعمـاق راهروهای زیرزمیـن بزرگ و تودرتـوی بیلتمور 
می کـرد؛ امـا از غژغژهـای خانه یا از سـروصدای خدمتکاری کـه در اتاق دیگر 
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مشـغول کار باشـد خبـری نبـود. پـدرش روی تختخوابـی نزدیـک او خروپف 
نمی کرد و صدای وزوزِ کار کردن هیچ دستگاهی شنیده نمی شد؛ نه تیک تاک 
سـاعتی به گوش می رسـید و نه صدای پایی می آمد. چنین سـرما و سکون و 

سکوتی برای سرافینا کاملاً غریبه بود. او دیگر در بیلتمور نبود. 
یاد صدایی افتاد که او را از خواب پرانده بود و گوش تیز کرد تا دوباره آن را 
بشنود؛ اما صدا، چه واقعی چه بخشی از یک رؤیا، دیگر وجود خارجی نداشت. 
سرافینا هاج وواج از خودش پرسید اینجا کجاست؟ چطوری اومدم اینجا؟ 

بعد بالاخره صدایی آمد که انگار جواب سؤالش بود. 
تاپ تاپ. 

یک لحظه فقط همین بود. 
تاپ تاپ، تاپ تاپ، تاپ تاپ. 

تپش قلب و ضربان نبضش. 
تاپ تاپ، تاپ تاپ، تاپ تاپ، تاپ تاپ. 

وقتی زبانش را آهسته حرکت داد تا لب های خشک و ترک خورده اش را تر 
کند، توی دهانش ته مزه ی فلز حس کرد. 

اما فلز نبود. 
خون بود... خون خودش که در رگ هایش جاری شده و به زبان و لب هایش 

دویده بود. 
خواسـت گلویـش را صـاف کنـد، اما یک دفعه بـا یک دم ناگهانـی و تند و 
غیرارادی، حجم زیادی از هوا را به ریه هایش کشید، جوری که انگار این اولین 
نفس عمرش بود. وقتی خون در رگ هایش دوید، دست وپا و سرتاسر بدنش 

سوزن سوزن شد. 
پیش خودش فکر کرد این چه وضعشه؟ چه م شده؟ چرا دارم این شکلی 

از خواب بیدار می شم؟
بـه گذشـته و به زندگی اش که فکر کرد، یـادش آمد پیش پدرش در کارگاه 
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زندگی می کرد، یادش آمد کنار برِیدن، بهترین دوستش، با شنل سیاه و عصای 
مارپیـچ جنگیـده و سـرانجام به دنیای پر از نـور و اتاق های مجلل مردم توانگر 
پـا گذاشـته بـود. اما وقتی تلاش کـرد اتفاقات بعدش را به یـاد بیاورد، برایش 
مثل یادآوری جزئیات فرّار رؤیای واضحی بود که به محض بیدار شدن از ذهن 
آدم می پرد. گیج و سردرگم ماند، انگار می خواست به تکه پاره های برجامانده از 

زندگی گذشته اش چنگ بزند.
هنوز بدنش را حرکت نداده بود، اما حس کرد به پشت روی سطحی صاف 
و دراز خوابیده است. پاهایش کشیده و دست هایش روی سینه اش بر یکدیگر 

قرار گرفته بودند؛ انگار کسی او را با احترام و احتیاط خوابانده بود. 
آهسـته  آهسـته دست هایش را از هم جدا کرد و در دو طرف بدنش پایین 
برد تا سطح زیرش را لمس کند؛ سفت بود، مثل تخته های زمخت چوبی، اما 
این تخته ها عجیب سـرد بودند. پیش خودش فکر کرد تخته که نباید سـرد 

باشه. این جوری نباید باشه... این قدر سرد. 
قلبش به تپش افتاد. وحشتی مهارناپذیر وجودش را پر کرد. 

سـعی کرد بلند شـود و بنشیند، اما بلافاصله پیشـانی اش به سطح سفتی 
کوبیده شـد که فقط چند سـانتی متر بالاتر از سـرش بود، دوباره محکم پایین 

افتاد و از شدت درد صورتش مچاله شد.
دسـت هایش را به تخته های بالای سـرش فشار داد. به جای چشم، فقط 
انگشـت های جسـت وجوگرش را داشت. تخته ها نه ترک داشتند، نه سوراخ. 
کـف دسـت هایش عرق کرد. نفس هایش کوتاه تر شـد. وقتـی بدنش را کنار 
کشـید، مـوج هول انگیـز وحشـت وجودش را برداشـت؛ چون هـر دوطرفش 
هم تخته بود، آن هم فقط چند سـانتی متر آن طرف تر. با پا لگد زد. با دسـت 
مشـت کوبیـد، امـا تخته هـا دورتـادورش را گرفته و از همه طـرف محصورش 

کرده بودند. 
سرافینا از درماندگی، ترس و خشم غرید. ناخن کشید و دست وپا زد، پیچ وتاب 
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خورد و با تخته ها کلنجار رفت، اما نتوانست فرار کند. توی صندوق چوبی صاف و 
درازی حبس شده بود. 

مثل حیوان کوچک به دام افتاده ای، هراسان صورتش را به گوشه ی صندوق 
چسباند و بو کشید تا شاید از شکاف های نازک بین تخته ها بوی دنیای بیرون 
را حس کند. یک گوشـه را امتحان کرد و بعد گوشـه ی دیگر را، اما دورتادورش 

بوی یکسانی داشت. 
توی دلش گفت خاک. دورم رو خاک گندیده و نمناک گرفته. 

زنده  زنده دفنم کرده ان!
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سـرافینا در فضای سـرد و سـیاه تابوت، زیر خاک دراز کشـیده بود. وحشت 
ذهنش را پر کرد. 

یکریز توی دلش می گفت باید از اینجا بزنم بیرون. باید نفس بکشم. من 
نمرده ام!

امـا نـه می توانسـت ببینـد، نـه می توانسـت تکان بخـورد، نه غیـر از صدای 
نفس هـای بریـده ی خـودش، صدایی می شـنید. یعنـی آن پاییـن چقدر هوا 
داشت؟ گرفتگی شدیدی در ریه هایش حس کرد. قفسه سینه اش فشرده شد. 
پدرش را می خواست! مادرش را می خواست که بیاید و او را از زیر خاک بیرون 
بکشد. یکی باید نجاتش می داد! سرآسیمه دست هایش را بالای سرش روی 
درپوش تابوت گذاشـت و محکم فشـار داد، اما نتوانسـت بلندش کند. صدای 

جیغش در آن فضای بسته ی سیاه و وحشتناک گوشش را به درد آورد. 
بعد به فکر افتاد که اگر پدرش آنجا بود چه می گفت: »خودت رو جمع کن، 

دختر! مخت رو کار بنداز، ببین چی کار باید بکنی و پا شو مشغول شو.«
دوباره نفس عمیقی کشید، به خودش مسلط شد و سعی کرد درست وحسابی 
فکـرش را کار بینـدازد. چشـمش که نمی دید، اما انگشـت هایش را به دامن و 
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آسـتین های پیراهنـش کشـید. بدجـور پاره بودند. بـه نظرش اگر مـرده بود و 
خاکسـپاری ای در کار بود، لباس قشـنگی به تنش می پوشـاندند. کار هرکس 
کـه بـوده عجله داشـته زودتر دفنـش کند. یعنی خیـال کرده بودنـد مرده؟ یا 

می خواستند به فجیع ترین مرگ ممکن دچار شود؟
همان لحظه بود که از بالای سرش صدای ضعیف و خفه ی حرکتی شنید. 

قلبش از امید پر شد. صدای پا!
تـا جایـی که می توانسـت بلند داد کشـید. »کمک! کمکم کنیـن! تو رو خدا 

کمکم کنین!«
جیغ کشـید و جیغ کشـید. به چوب بالای سرش مشت کوبید. با پاهایش 
لگد زد؛ اما صدای قدم ها اول دور و بعد محو شد و پشت سرش چنان سکوت 

مطلقی به جا گذاشت که سرافینا شک کرد اصلاً صدایی شنیده باشد. 
یعنی همان کسی بود که او را دفن کرده بود؟ یعنی آخرین بیل پر از خاک 
را هم روی قبر سرافینا خالی کرد و او را آنجا گذاشت و رفت؟ یا رهگذری بود 
که روحش هم خبر نداشـت او آنجاسـت؟ سرافینا مشتش را به تخته کوبید 
و جیـغ کشـید. »خواهـش می کنم! به کمکتون احتیـاج دارم! من این پایین 

گیر افتاده ام!«
اما فایده نداشت. 

تنها بود. 
ناامیدی مثل موجی تیره وتار به جانش سرازیر شد. 

نمی توانست فرار کند. 
نمی توانست از این مخمصه جان سالم به در ببرد... 

دندان به هم فشرد و پیش خودش گفت نه خیر. عمراً بذارم این پایین نفله 
بشـم. تسـلیم شدن تو کار من نیست. شـجاع می مونم! یه راهی برای بیرون 

رفتن پیدا می کنم... 
خودش را تا ته تابوت سُـر داد و لگد کوبید. تابوت تخته های زبر و نازکی 
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داشـت که ناشـیانه سرهم بندی شده بود؛ آن ها را مثل صندوق زهواردررفته ای 
که از جعبه های دورانداخته ی سـیب درسـت شـده باشـد با میخ به هم وصل 
کرده بودند، نه مثل تابوت های قرص ومحکم درست وحسـابی؛ اما پشـت این 
چوب زپرتی، زمین چنان سـفت ومحکم تخته ها را نگه داشـته بود که امکان 

نداشت سرافینا بتواند آن ها را بشکند. 
بعد فکری به ذهنش رسید. 

»دو متر زیر خاک.« سال ها پیش وقتی از پدرش پرسید با مرده ها چه کار 
می کنند، پدرش چنین جوابی به او داده بود. گفته بود: »این طرف ها مردم رو 

دو متر زیر خاک دفن می کنن.«
سرافینا در آن فضای تنگ و تاریک پیچ خورد، مثل بچه گربه ی کوچکی توی 
جعبه ی کفش زنانه، بدنش را خم کرد و جوری قرار گرفت که بتواند دست هایش 
را وسط تخته ی بالای تابوت بگذارد. فکر کرد دو متر خاک باید خیلی سنگین 
باشـد. پدرش هم به او یاد داده بود که مرکز هر تخته ای ضعیف ترین نقطه ی 

آن است. 
بـا یـادآوری درس دیگری که از پدرش گرفته بود، به تخته ی بالای سـرش 
ضربـه زد و گـوش داد. تق تق تـق. بعد چند سـانتی متر پایین تر رفـت و دوباره 
ضربه زد، تق تق تق. زد و زد تا جایی را پیدا کرد که خاک پشتش کمی سست تر 

بود و صدایی پوک تر و بَم تر داشت. »همین جاست.«
خب که چه؟ حتی اگر موفق می شد تخته را بشکند، خاک از بالا روی سرش 
می ریخت. دهان و دماغش را پر می کرد و آخرش خفه می شد. »فایده نداره...«
یک دفعه فکری به سرش زد؛ دکمه های پیراهنش را محکم تا گردن بست 
و بعـد قسـمت پاییـن پیراهن را پشـت ورو روی سـرش کشـید تـا پارچه کل 
صورتـش، مخصوصـاً دهان و دماغش را بپوشـاند. توی تابـوت جا تنگ بود و 
سـخت می شـد حرکت کرد، اما سرافینا موفق شد لباس را دور سرش بپیچد. 
بعد بازوهایش را از آستین بیرون آورد تا دست هایش آزاد باشد. اگر شانس 
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می آورد، پارچه ی روی صورتش چند ثانیه وقتی را که لازم داشت، به او می داد.
سـرافینا کـه می دانسـت زور دسـت هایش برای شکسـتن تخته هـا کافی 

نیست، روی شکم غلتید و کتفش را وسط تخته ی بالای تابوت گذاشت. 
خـودش را آمـاده کـرد و بـا دسـت وپا و زورِ تمـام بدنـش، رو به بالا فشـار 
آورد. فضای داخل تابوت آن قدر زیاد نبود که بتواند کامل چهاردسـت وپا شـود. 
امـا کمـرش را گـرد کـرد، با تمـام توان هل داد و پشـت هم با شـانه هایش به 
درپـوش تابـوت کوبید. می دانسـت با یک ضربه ی محکم به جایی نمی رسـد. 
فشـار آهسـته و پیوسـته هم فایده نداشت. باید پشت هم و منظم ضربه های 
محکم و پرزور می زد؛ بنگ بنگ، بنگ. می توانسـت خم برداشـتن تخته های 
دراز درپوش تابوت را احساس کند. گفت: »همینه، همین رو می خوام.« بنگ، 
بنگ، بنگ کوبید. غرش کنان گفت: »بجنب دیگه!« بعد صدای ترک برداشـتن 
تخته ی وسـط را زیر سـنگینی خاک بالای سرش شـنید. »بجنب!« بازهم هل 
داد. بنگ، بنگ، بنگ. تخته کم کم داشت دونیم می شد. بعد سرافینا حس کرد 
چیز سـردی به شـانه های برهنه اش خورد. باید خوشحال می شد که نقشه اش 
داشت جدی جدی جواب می داد، اما وحشت ذهنش را پر کرد. درپوش ترک 
خورده بود! تابوت داشـت غرق خاک می شـد! خاک سـرد و نمور و سـنگین 
از همه طرف روی سر و دوشـش ریخت و او را سـمت کف تابوت هل داد. اگر 
لباسش را دور سرش نبسته بود، در لحظه، دهان و دماغش از خاک پر می شد 

و جابه جا می مرد. 
چشم بسـته کار می کـرد؛ تنهـا راهنمایش دسـت هایش بودند کـه به خاک 
چنگ می انداختند. خاکی را که می آمد مشت مشت می گرفت و به گوشه های 
تابوت پرتاب می کرد. خاک را با همان سـرعتی که از سـوراخ پایین می ریخت 
از سـر راهش کنار می زد، اما خاک همان طور می آمد و می آمد و می آمد. وزن 
وحشـتناک خاک پا و سـر و کتفش را احاطه کرد. حرکت سـخت و سـخت تر 
می شد. از پشت پارچه ی پیراهنش تا می توانست تند و سخت نفس می کشید. 
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سینه اش از وحشت بالاوپایین می رفت. نمی توانست به قدر کافی هوا بگیرد!
بالاخره وقتی دیگر جایی توی تابوت نماند تا خاک را کنار بریزد، سعی کرد 
فرار کند. سرش را مستقیم توی سوراخ فروبرد، با پا خودش را هل داد بالا و 
مشغول کندن خاک شد تا به سطح زمین برسد. اما خاک آن قدر سریع پایین 
می ریخت و آن قدر محکم فشار می آورد که سرافینا اصلاً شانسی نداشت. زمین 
را می کند، ولی خاک کم کم داشـت خفه اش می کرد. وزن له کننده ی خاک به 

سینه اش فشار آورد و فریاد آخر را از ریه هایش کشید. 
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خاک سست سریع تر از آنکه سرافینا بتواند مهلت کنار زدنش را پیدا کند روی 
سرش آوار شد و از سر و شانه اش پایین ریخت. فشار وزنش را از همه طرف 
حس می کرد. داشـت فضا را برای سـرافینا تنگ تر می کرد و پاهایش را گیر 
می انداخت، اما سرافینا به چنگ زدن و لگد پراندن و پیچ وتاب خوردن ادامه 
داد و کورمال کورمال وسط تاریکی بالا رفت، هم زمان با تمام وجود تقلا می کرد 
از پشت پارچه ای که صورتش را پوشانده بود نفس بگیرد. حس می کرد پارچه 
با فشار خاک، بیشتر و بیشتر توی دهانش فرومی رود، دهانش را پر می کند 

و راه رسیدن هوا به ریه های دردناکش را می بندد. 
بعـد، شـنید از بالای سـرش چیزی تندتنـد به زمین پنجه می کشـد، انگار 
حیوانـی داشـت جنون آمیـز چاله می کنـد. خداخدا کرد گیدیِن، سـگ برِیدن، 
باشد که تلاش می کند او را نجات بدهد، اما صدای غرش بم و وحشتناکی به 
او فهماند که دوست سگ سانش نیست. هر موجودی که بود، پنجه هایش با 
قدرتی فوق العاده زمین را می کند و خاک را کنار می زد. یعنی خرسـی بود که 
می خواسـت شـامش را از زیر خاک بیرون بکشـد؟ اهمیتی نداشت. سرافینا 

باید به بالا رفتن ادامه می داد. باید نفس می کشید!
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دسـت هایش را بـه بـالا دراز کـرده بـود؛ پنجه هـای تیـزی رویشـان چنگ 
انداخت. سـرافینا از درد جیغ کشـید، اما پنجه ی حیوان را گرفت و چسـبید. 
گرفتمت! با تمام وجود آن را نگه داشـت. پنجه ی حیوان با زوری که داشـت 

بدن سرافینا را از زمین بالا کشید. 
حیوان غران که سـعی می کرد خودش را از چنگ سـرافینا آزاد کند، دوباره 

پنجه اش را جنباند، تکان تکان داد و عقب کشید، اما سرافینا ول کن نبود. 
وقتی بالاخره سرش از سطح زمین بیرون زد، نفسی بلند و عمیق کشید و 

ریه هایش را از زندگی تازه پر کرد. هوا! بالاخره هوا داشت!
پنجـه از چنگـش درآمـد و حیـوان از او فاصلـه گرفت، اما سـرافینا به هر 
جان کندنی که بود، بدنش را از خاک بیرون کشید و بالاخره بازو و شانه هایش 

را آزاد کرد. 
قلبـش از امید پر شـد. موفق شـده بود! نجات پیدا کـرده بود! اما همین که 
دسـتش را بالا برد و پارچه را از روی سـرش برداشـت، غرشـی بلند و نعره وار 
شنید. پنجه ها دوباره به سراغش آمدند؛ جاخالی داد، ولی فرق سرش را چنگ 
انداختنـد. سـرافینا وحشـیانه بـه زمین چنگ زد و سـریع از قبر بیـرون آمد و 

چهاردست وپا شد تا از خودش دفاع کند. 
از دل زمین بیرون خزیده و به گورستانی مهتابی پا گذاشته بود که درختان 
و گیاهـان رونـده ی جنگلـی انبوه فضایش را اشـغال کرده بودند. پری سـنگی 
بزرگی با بال های برافراشته روی پایه ای وسط فضای باز کوچک ایستاده بود. 
سـرافینا اصلاً نمی دانسـت چطور شـد که از آنجا سـر درآورد، ولی می دانسـت 
کجاسـت. بیشـه ی پری بود. اما قبل از آنکه بتواند درست وحسـابی نگاهی به 

اطراف بیندازد، پشت سرش صدایی شنید و چرخید. 
پلنگ سـیاهی مستقیم به سمتش می آمد. پلنگ برای حمله نیم خیز شده 
بود، گوش هایش را عقب گرفته بود و صورتش از خشم می لرزید. دهانش را باز 

کرد و با دندان های نیشِ دراز و براقش هیس کشید؛ آماده ی گاز گرفتن بود.
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سـرافینا بـه صـورت پلنـگ خشـمگین زل زد. چشـم های زرد روشـن پلنـگ 
وحشی ترین چشم هایی بودند که به عمرش در حیوانات درنده دیده بود، سرشار 
از قدرتی پنهان و تهدیدکننده. سـرافینا نیم خیز شـد، آماده بود از خودش دفاع 
کند. وقتی پلنگ دندان های نیش دراز سـفیدش را بیرون انداخت و دوباره رو 
به او غرش کرد، سرافینا هم دندان نشان داد و هیس کشید، وحشی و آتشین، 
هرچه داشـت رو کرد و برای پلنگ شاخ وشـانه کشـید. در کمال حیرت، دید که 
پلنگ سیاه رویش را از او برگرداند و بی سروصدا به جنگل رفت و غیبش زد. 

سرافینا که از شدت خستگی رمقی برایش نمانده بود، روی زمین ولو شد. 
آهسـته و عمیق نفس کشـید، خیالش راحت شـده بود که زنده اسـت. پیش 
خـودش گفـت اون گربـه ی گنـده نزدیک بـود دخلم رو بیاره هـا؛ ولی چرا مثل 

موش مرده ها جیم زد؟
همان طور که دراز کشیده بود تا حالش جا بیاید، سعی کرد از این اتفاق ها 
سر دربیاورد. کسی او را دفن کرده بود. نه اینکه فقط دفن کند، او را در گورستانی 
قدیمی و متروک دفن کرده بود که از چند دهه ی قبل، جنگل سرتاسـرش را 

پوشانده بود. 
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هرچه بیشـتر به این موضوع فکر می کرد، سـخت تر می توانست آنچه را که 
دیده بود باور کند. چطور ممکنه یه پلنگ سیاه اینجا باشه؟

مادرش گربه ای وحشی بود، دگردیسی که می توانست هروقت اراده کرد به 
شیر کوهی بدل شود. اما سرافینا وقتی بالاخره یاد گرفت تغییر شکل بدهد، 
مثل پدرش، به پلنگ سـیاه تبدیل شـد که گونه ای نادر از گربه سـان ها بود. به 

باور اهالی کوهستان، در هر دوره فقط یک پلنگ سیاه وجود داشت. 
مدام با خودش فکر می کرد پلنگ سیاه حتماً پدرش بوده است، اما پدرش 
دوازده سال پیش، شب به دنیا آمدن سرافینا، در نبردی مرده بود. بابایی اش، 
یعنی مردی که همان شب او را در جنگل پیدا کرده و از آن  موقع سرپرستی اش 
را بـه عهـده گرفته بود، تنها پدری بود که می شـناخت. هرچه بیشـتر فکرش را 
می کرد، مطمئن تر می شـد پلنگی که دید پلنگی جوان بود، اسـتخوانی و مردد، 
نه یک نر بالغ. می شد خواهر یا برادر ناتنی اش باشد، اما آن ها هنوز توله هایی 
خال خالی و فسـقلی بودند. وِیسـا، دوسـت شیر کوهی اش هم وقتی به شکل 
شیر درآمد، پوستش قهوه ای تیره شد. اصلاً شاید نور کاری کرده بود سرافینا 

اشتباه ببیند، اما آخر اگر ویسا بود، چرا باید از او فرار می کرد؟
سـؤال ها همان طـور در سـرش می گشـتند اما حـال و روز بدنـش کم کم او 
را از پـا انداخـت. سـرش از ضربـه ی پنجه های پلنگ کـه زخمی خونین هم به 
جـا گذاشـته بـود درد می کرد، گرچه آن قدرها هم بـد نبود. بعد از تجربه ی توی 
تابوتش، همین که می توانست ریه هایش را از هوا پر و خالی کند، حس خیلی 
خوبی داشـت. می توانست نسـیم گرم را روی پوست برهنه اش احساس کند، 
شبدر و سرخسی را که نزدیکش سبز شده بود بو بکشد و ستاره های درخشان 
بالای سرش را تماشا کند. انگار همه چیز را دقیق تر از همیشه احساس می کرد. 
وقتی نیرو به دسـت وپایش برگشـت، خاک وخل باقی مانده ی روی بدنش 
را تکاند و پیراهن نخودی رنگ سـاده ای را که به تن داشـت صاف کرد. همان 
موقع بود که چشـمش به لکه های بزرگ و تیره ی دور پارگی های پارچه افتاد. 
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وحشت برش داشت، فوری خودش را وارسی کرد و دید که روی بالاتنه و کتف 
و بازوهای برهنه اش خون خشـکیده اسـت. اما جراحت تازه ای نداشـت. فقط 

جای زخم بود. 
در آن لحظه، خاطرات زندگی اش کم کم مثل رودی آرام در وجودش جاری 
شد؛ خودش را دید که با پدرش در کارگاه شام می خورد؛ با برِیدن روی بلندترین 
پشـت بام بیلتمور دراز کشـیده بود و سـتاره های آسـمان شـب را می شمرد؛ به 
شـکل پلنگ، همراه ویسـا و مادرش، شـاد و خوشـحال توی جنگل می دوید. 
خودش را دید که جلوی شومینه ی کتابخانه ی آقای وَندِربیلت جا خوش کرده 
بود و آقای وندربیلت داسـتان کتاب ها و سـفرهایش را برایش تعریف می کرد 
و موقع چای صبحگاهی، ساکت نشسته بود کنار خانم وندربیلت که تازه خبر 

بارداری اش را داده بود. 
بعد یاد دوسـتش اسِـی، یکی از خدمتکارهای بیلتمور، افتاد؛ داشـت به او 
کمـک می کرد بند پیراهن کرم طلایی قشـنگی را ببنـدد که برِیدن برای مهمانی 
شـب کریسـمس بـه او هدیـه داده بود. یادش آمـد توی آینه ی اتاق اسِـی به 
خودش نگاه کرده و دختر دوازده ساله ای را دیده بود با چشم های کهربایی، موی 
بلند سـیاه و براق و اسـتخوان گونه ای که زاویه ای تیز و گربه ای داشـت... برای 
اولین بار احساس کرده بود که دیگر خوب می تواند خودش را بین بقیه جا کند. 
خاطره ی مهمانی کریسـمس مثل گردباد در ذهنش گشـت. می توانست به 
وضوح نور ملایم شمع را به یاد بیاورد، بوی چوب شومینه، لبخند روی صورت 
پـدرش و گرمـای حضـور برِیـدن در لحظـه ای که باهم وارد سـالن می شـدند. 
لحظـه ای پـر از حـس آرامش و پیروزی بـود، نه فقط به ایـن دلیل که همراهِ 
برِیدن دشمنانشـان را شکسـت داده بودند، برای اینکه حس می کرد واقعاً به 

آنجا تعلق دارد. 
آخرین شـبی که از بیلتمور به یاد می آورد، شـبی بود زمسـتانی و سـرافینا 
مشـغول سرکشـی بـه قسـمت های مختلـف خانـه بـود. خاطـره ی آن شـب 


